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The impact of economics as one of the principles governing couples' 

relationships in divorce 

 

 

  Undoubtedly, the family is the most fundamental and universal social 

institution of society, which creates the necessary preparation in individuals to 

attend and participate in larger communities. The family is an institution that has 

a great capacity in creating peace, personal and social growth and excellence, 

healing the physical and mental ills of its members and promoting the general 

culture of the society. Economic policies governing couples' relationships are 

one of the most important and influential factors in the stability and 

establishment of a healthy family or vice versa. Paying attention to it can be in 

creating a healthy family that is compatible with living and growing faithfully. 

What is important is that Iranian law, based on Imami jurisprudence, has 

accepted the principle of financial independence of couples in the ownership, 

management and use of women's property. This means that it is the head of the 

family and the alimony of the wife, and mutual obligations for the husband and 

wife, and on the other hand, because its non-implementation provides the basis 

for the formation of the divorce process. 
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 تاثير اقتصادبه عنوان یکي از اصول حاکم بر روابط زوجين درطلاق
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 :چکیده 

سیلست های اقتصادی حاکم بر روابط زوجین یکی از عوامل مهم و تاثیر گذذرار در قذذواس واسذذت رار 

سالم ویا در جهت عکس آن به شمار می رود . که توجه به آن می تواند در ایجذذاد یذذ  خانواده ی  

 خانواده ی سالم و منطبق با زیست مؤمنانه و رو به رشد واقع گردد.

آن چه مهم است این موضوع می باشدکه ح وق ایران با اتکاء به ف ذذه امامی ذذه اسذذل اسذذت    مذذالی 

 اری از اموا  زنان را  مورد پریرش قرار داده است  زوجین در مالکیت ,اداره و بهره برد

معنای سخن مرکور این است که.ریاست خذذانواده و نه ذذه ی زوجذذه,و تعهذذدا  مت ابذذل بذذرای زن 

وشوهر است واز سوی دیگر چون  باعث می شود عدس اجرای آن زمینذذه ی شذذکل گیذذری فرآینذذد 

 ط ق را فراهم نماید
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 :م دمه

ح وق اقتصادی زن یکی از اسو  حاکم برزندگی مشترک  است که موردپریرش اکثذذر ح ذذوق دان 

 ها و ف هاء بوده و برای قرار گرفتن آن در مسیر درست ت ش شده است .

 وق اسذذ س این اسل به ویژه در حل مسائل زنان و حمایت از آن ها بسیارپر رنگ بوده است .در ح

در حدودچهارده قرن قبل با عنایت بهصراحت قرآن کریم ,زن, هوی ت کامذذل انسذذانی خذذود را پیذذدا 

کرد و به او همانند مرد ,اختیارا  کافی و است    کامل نسبت بذذه امذذوالط اعطذذا شذذد و ح ذذوق و 

 نمود . تکالیهی برابر برای او م رر شد و راه کارهای مناسبی برای حمایت از ح وق زن ارائه

در این تح یق سعی خواهد شد به اسو  اقتصادی بذذه عنذذوان اسذذل ضذذروری در حذذوزه ی روابذذط 

 زناشویی پرداخته شده و کیهیتآن و تاثیرش بر ط ق مورد بررسی قرار گیرد .

 مبحث او  : مهاهیم و مبانی نظری 

 گهتار او  : مههوس رژیم مالی 

زوجین از قواعد متکثر به هم پیوسته و پیچیده ای کذذه اگربپریریم که اسل اقتصادی حاکم بر روابط 

دارای خاستگاه قانونی یا قرار دادی بوده و هدف آن تنظیم وضعی ت مالی زوجذذین در روابذذط آن دو 

با یکدیگر از ی  طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر می باشد .)الماسی,محمدی: 

1381,117) 

وع مطرح می گردد که این امر ازچه کیهیتی برخوردار می باشذذددری  به این معنا است که این موض

نگاه کلی می توان گهت نگرش به اسل اقتصادی از دو بعد اشتراک و یا اسذذت    آنهذذا مذذی توانذذد 

 مورد بررسی قرار گیرد . بحث است    ما  زوجین 

ز هم برخوردارند و بذذوده و پس از ازدواج و در دوران زندگی زناشویی, از دو دارایی ممتاز و جدا ا

ازدواج به تشکیل ی  نظاس مالی اشتراکی بین آن ها منجر نخواهد شد . وزن پس از ع ذذد نکذذاح در 

اداره ,تنظیم و تصر ف اموا  و دارایی های خود از است    کامل برخوردار بوده و ریاست شوهر بر 

 ( 119د نمی آورد.)همان ,خانواده هیچ گونه اختیاری در اموا  زوجه , برای او به وجو 

ذکراین نکته ضروری است که است    مالی زوجین در قانون مدنی با استناد به ریشه ی مذذرهبی و 

الهی مانع بی عدالتی در روابط زن و شوهر بوده و برای زنان ح وق و تکالیف برابذذر در نظرگرفتذذه 

 است .



 

488 
نوا

ه ع
ادب

ص
 اقت

ثیر
تا

لاق
رط

ن د
جی

زو
ط 

واب
ر ر

م ب
اک

 ح
ول

اص
از 

ی 
یک

ن 
 

 

( زیرااز ابتذذدا 228یهنَّ بالمعروف ( )ب ره, همان طورکه در قرآن کریم آمده است ) لهنَّ مثل الری عل

,اس س به جای شبیهسازی به »اسل عدالت « به عنوان یکی ازارکان ک س و ف ه اس می توجه نموده 

 است .

اسل عد  , همان اسلی است که قانون تطابق ع ل و شرع را در اس س به وجذذود آورده و علمذذای  

 (  1374, 155-156 وق را پی ریزی نموده اند . )مطهری,اس س با تبیین و توضیح آن فلسهه ی ح

بر مبنای این اسل اس س حتی به زوجین اجازه نمی دهد که تواف ی نمایند تا منجر به بذذی عذذدالتی  

شود . از اماس باقر سوا  شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نه ه را بذذه طذذور کامذذل و 

 و خود آن زن هم از آو   شرط را بپریرد؟مساوی با زن دیگربه او ندهد 

اماس باقر فرمود : »خیر چنین شرط هایی سحیح نیست هر زنی به موجب ع د ازدواج خواه نذذاخواه 

 (  350ح وق کامل ی  زن را پیدا می کند «)همان ,

بنابر این می توان گهت  اسل است    مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اسو  

 م  ف ه شیعه است و هیچ تردید و اخت فی در آن وجود ندارد . مسل

عموس قاعده » الن اس مسل طون علی اموالهم « روایت لا یحل ما  امذذرء الا بطیذذب نهسذذه « )قمی,بذذی 

( مبنای ف هی ایذذن نگذذرش 22(و آیه ی » للرجا  مم ااکتسبوا و للنساء مم ا اکتسبن«)نساء/  93,  4تا,ج

 به شمار می روند.

این بخط اشاره بر معنای کسب و اکتساب می تواند کم  بهتری در درک موضوع ارائذذه نمایذذد   در

 از نظر راغب اسههانی :

کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده ای استعما  می شود که انسان مذذی خواهذذد خذذودش آز آن 

کسذذب از معنذذای استهاده کند و بهره برداری اختصاسی از آن نماید , از این جهت معنای کلمذذه ی  

اکتساب عاس تر است ؛زیرا کسب هم آن چه را که خود می خواهد استهاده کند شامل می شود هذذم 

 (431,1404آن چیزی را که برای دیگران به دست می آورد )راغب اسههانی ,

که بیانگر است    زن و مرد در بهره برداری از دارایی هایی است که به دست می آورند,می باشد .   

ابق این معنا ,زن و مرد چیزی را که به دست می آورند ,خودشان مسذذت  ح حذذق تصذذر ف و بهذذره مط

 برداری از آن را خواهند داشت .

ازدیدگاه ع مه طباطبایی نیز اگر مرد و یا زن از راه عمل چیذذزی بدسذذت مذذی  آورد خذذاص خذذود 

  و اختصذذاص دادن بذذه اوست...از اینجا روشن می شود که مراد از اکتسذذاب در آیذذه نذذوعی حیذذاز
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خویط است اعم از اینکه این اختصاص دادن به وسیله  عمل اختیاری باشذذد نظیذذر اکتسذذاب از راه 

 سنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری.

اما سرانجاس منتهی می شود به سهتی که داشتن آن سهت باعث این اختصاص شده باشد...و معلذذوس 

ز آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هذذر بهذذره ای دارد است که هرکس،هرچیزی را کسب کند ا

 (534:1363طباطبایی،«).،بخاطره اکتسابی است که کرده است 

وی معت ذذد اسذذت   (224ب ره/ «)ف  جناح علیکم فیما فعلذذن فذذی انهسذذهن بذذالمعروف»در تهسیر آیه  

نمی شذذود. و   در تصر ف در اموالط منجرهمچنین ریاست مرد بر زنط به سلب آزادی و اراده زن  »

قیمو  مرد ،است    زن در حهظ ح وق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعط سلب نمی کنذذد و 

زن  از است     و آزادی برخوردار بوده و می تواند ح وق فردی و اجتماعی خود را حهظ و از آن 

و را بذذه اهذذدافط دفاع نماید و در عین حا  می تواند برای رسیدن به این هدف ها به م دماتی که ا

 (544همان،)میرساند متوسل شود.

بنابراین در است    زن از مرد در مالکیت،اراده،تصر ف و بهره برداری از اموا ،مطذذابق منذذابع ف هذذی 

اس س، جای تردید وجود نداشته و ح وق مدنی ایران نیز به پیروزی ف ه امامیه،است    مذذالی زن را 

اموا  خود، چه جهیزیه باشد و یا غیر آن، آزادانه تصر ف نمایذذد و   پریرفته است، یعنی می تواند در

 هرگونه عمل مادی و ح وقی نسبت به آن انجاس دهد.

زن ، از این جهت در ح وق ما از اهلی ت کامل برخوردار است.این مظلب به طذذور سذذریح در مذذاده 

تصذذرفی را کذذه میخواهذذد زن مست  ً میتواند در دارایی خذذود هذذر  »قانون مدنی آمده است که:1118

  «بکند.

یکی دیگرازجنبه های مالی روابط زناشویی بحث هزینه ی زندگی است که باید مذذورد توجذذه قذذرار 

 بگیرد

پس از وقوع نکاح،زن و شوهر به حکم قانون،ح وق وتکالیف گوناگونی در برابر یکذذدیگر یدیذذدا 

س جنبه ی معنذذوی پیونذذد میذذان زن و که بیشتر آن جنبه مالی ندارد زیرا در اس   (ق.س1102)می ونند

شوهر از اهمیت بیشتری داراست. ولی زندگی زناشویی و اداره خذذانواده و تربیذذت فرزنذذدان هزینذذه 

هایی دارد که باید توسط یکی از زوجین یا هذذردو آنهذذا تعیذذین گذذردد.همین امرموجذذب شذذکلگیری 

 ، به تنطیم اینرابطه نظارتشود.روابط مالی میان زن و مرد گردیده است که باید با ایجاد قانون

به عهده مرد اسذذت و زن   (ن هه زن)از نظراس س تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن

از این نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد. بنابراین تکلیف مرد در دادن نه ه زن،ی  تکلیف یذذ  جانبذذه 

ین رو بحث نه ه و تأمین هزینذذه خذذانواده است که موسر یا معسر بودن زن،تأثیری در آن ندارد. از ا
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ن ط برجسته ای درروابط مالی زوجین ایها می کند، امری که در قالب نه ه وآثارآن  در ادامه مذذورد 

 بررسی  قرار خواهد گرفت.

 مههوس انهاق

خود،مصادیق آن را به این   1107قانون مدنی ایران تعرف خاسی از نه ه ارائه نکرده و ف ط در ماده  

نه ه عبار  است از مسکن والبسه وغرا و اثاث البیت که به طور متعذذارف بذذا »برشمرده است:  شرح

وضعیت زن متناسب باشد، و خادس در سور  عاد  زن یا احتیاج او به واسطه مذذری یذذا ن صذذان 

 «اعضا.

 نه ه تماس وسایلی است که زن،با توجه به درجه تمدن و محذذیط»اما در نظاس، ناس ح وق، آمده است:

 (126،1381الماسی،محمدی:«)زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است.

 مبانی ف ه

 دیدگاه ف های شیعه و مبانی ف ه 

درمورد سبب و مبنای الزاس شوهر به پرداخت نه ه از دیدگاه ف های شیعه سه مبنا مطرح می باشدئ 

 که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

اولین مبنا بحث، تمکین زوجه می باشد. ف های شیعه تمکین را همانند عذذوی یذذا شذذبه عذذوی در 

، شذذهید او  و (52حلی،بی تا:)برابر نه ه قرار داده و آن را مشروط به تمکین نموده اند. ع مه حلی 

دائم   ،وجوب نه ه را مشروط به ع د(347:1406الطرابلسی،)و ابن براج  (465جبعیعاملی،بی تا:)ثانی  

نیز نه ه را مانند عوی معذذادلا  در   (165:1404طباطبایی،)و تمکین کامل دانسته و ساحب ریای

م ابل تمکین می داند.لازس به ذکر است برای وجوب نه ه و مشروط بودن آن به تمکین زن از مرد، 

نظذذر بذذین ف هذذا اسذذت و هذذیچ ایذذه و روایتذذی کذذه دلالذذت بذذر ایذذن شذذرط داشذذته باشذذد،وجود 

بعد از اینکه تماس ادله اشتراط تمکذذین را رد   (107:1405هندی،)کاشهاللثاس،(304:1366نجهی،)ندارد.

می کند،متمس  به اسل برائت ذمه زوج از پرداخت نه ه درسور  عدس تمکین مذذی شذذود.این در 

حالتی است که اسل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشذذته یاشذذد، 

  وجوب نه ه ازقرآن کریم و روایا  که بر عنوان زوجه اط ق شده است بسیار محکذذم اما عموما

 و سریح است و اسل برائت نمی تواند این عموما  را تخصیص بزند.

دومین بحث درباره وجوب نه ه،بحث ع دو مانعیت نشوزاست.گروهی از ف هذذا تنهاع ذذد نکذذاح را 

ه به این امر اشذذاره کذذرده انذذد و معت دنذذد:چون ادل ذذه علت وسبب نه ه دانستند و در اثبا  این نظری

وجوب نه ه، آن را بر عنوان زوجه حمل نموده انذذد و زوجیذذت هذذم بذذه مجذذرد ع ذذد حاسذذل مذذی 
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مؤمن شود،پس تنها ع د،سبب وجود انهاق است و نشوز،تنها می توانذذد باعذذث سذذ وط نه ذذه شذذود.

 (194سبزواری،بی تا:

بر تمکین، هیچ دلیل سذذریح و تلذذویحی را وارد ندانسذذته و   محد ث بحرانی:برای وجوب نه ه مبتنی

 (99بحرانی،بی تا،)سرف اد عا، ادل ه و اخبار،وجوب نه ه رامبتنی بر مجرد ع د می داند.

سومین دلیل بر امر نه ه: ح ریاست شوهر است.به نظر میرسد مبنای اخیر،مبنای سحیح تری بذذر زن 

م ابذذل حذذق ریاسذذت یذذا سرپرسذذتی شذذوهر بذذر  اسذذت و بذذر ایذذن اسذذاس   اسذذت کذذه نه ذذه را در

معروف می باشد. به نظر می رسد آیا  و روایا   «حق الطاعه»قرار داده و در ف ه به  (زوجه)خانواده

 هم موئد همین نظریه باشد.

  (34نسذذاء/ «)الرجا  قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعذذو و بمذذا انه ذذوا مذذن اموالهم»

زنان هستند،بخاطره برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگذذر یعنی مردان سرپرست  

 می کنند. (در مورد زنان)قرار داده است و به خاطره انهاق هایی که از اموالشان

خداوند متعا  در آیه فوق ی  تکلیف را در م ابل ی  حق قرار داده است. حق ریاست بر خانواده 

ز ح وقی است که به دلیل ویزگی هذذای جسذذمی،روحی و روانذذی و سرپرستی وتدبیرامور خانواده ا

طبیعی مرد به او سپرده است و در م ابل، مرد مکلف شده است که مخذذارج و هزینذذه زنذذدگی او را 

 تأمین نماید.

آیه ی فوق بعداز اینکه اسل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند بذذه حکمذذت یذذا علذذت ایذذن 

این سرپرستی بخاطره تهاوتهایی اسذذت کذذه خداونذذد از نظذذر »میهرماید:امتیاز و حق اشاره می کند و 

 آفرینط روی مصلحت نوع بشر میان 

و ب فاسذذله در م ابذذل چنذذین ح ی،تکلیهذذی را بذذه عهذذده شذذوهر قذذرار میدهذذد و «انهذذا قذذرار داده

پرداختهای مالی در این سرپرستی بخاطره تعهداتی است که مردان در مورد انهاق کردن و  »میهرماید:

 (371:1366مکارس شیرازی،«)برابر زنان و خانواده به عهده دارند.

این موضوع بیانگر آن است که ریاست مذذردان سذذبب الذذزاس آنهابذذه پرداخذذت نه ذذه اسذذت.همانطور 

و برخی از ح وقذذدانان   (304:1366نجهی،)کهصاحبجواهر نیز چنین برداشتی از آیه عنوان می نماید

عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق،حق ریاست شوهر را سبب انهاق بر زوجذذه در ح ذذوق 

 (82:1420زحیلی،)اس س،ذکر کرده اند.

بیان کننده چنین نظریه ای اسذذت.زیرا   -آنها را مؤید این مبنا دانسته است (304:1366نجهی،)جواهر(

و دسته ای دیگذذر  (112عاملی،پیشینی:حر )ق زوج بر زوجه می پردازددسته ای از روایا  به بیان ح

 (112حرعاملی،پیشینی:)از روایا  که بیان کننده حق زوجه بر زوج است،چنین استنباط می شود.
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را به عنوان شرط وجذذوب نه ذذه مذذی «حق الطاعه»از این رو ساحب جواهر پساز زد اشتراط تمکین،

در مسذذأله اسذذت و عذذدس طاعذذت کههماننشذذوز «حق الطاعذذه»پریرد ومذذی گویذذد:قو  موجه،اشذذتراط

 (307نجهی، پیشینی،)باشد،موجب س وط نه ه خواهد شد.

نهایت جیذذزی کذذه از روایذذا  طاعذذت و ح ذذوق زوج اسذذتهاده مذذی »او در جای دیگری می گویذذد:

که به وسیله ی نشوز زن وت صیر او در ادای حق زوج -شود،این است که در سور  ف دان اطاعت 

وجوب -پس نشوز موجب ف دان شرط  (309همان،«)نه ه زوجه ساقط خواهد شد.-می شود  حاسل

منتهی خواهد شد و این غیر از مبنای -وجوب نه ه-است و درسور  ف دان شرط،مشروط-اطاعت 

زیرا در (306همان،)دوس است که تنها ع د را موجب نه ه و نشوز را مانع از وجوب نه ه میدانست.

ده باشد،اما زن عم ٌ ریاست شوهر را در زندگی خود نداشذذته باشذذد،زن حذذق جایی که ع د واقع ش

 نه ه نخواهدداشت.

   لزوس نه ه بر مبنای ح وقی:

،تکلیف نه ه و تأمین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است.اما اینکه 1106قانون مدنی درماده  

مبنا یا سبب چنین تکلیهی چیست و با کداس ی  از سه مبنذذای مطذذرح شذذده در ف ذذه امامیذذه منطبذذق 

است،حکم سریحی وجودندارد.بدین علت،برخی از نویسندگان ح وق مدنی در مبحذذث نه ذذه وارد 

 ین بحثی نشده اند.چن

-اما برخی از اساتید ح وق از مجموع مواد قانونی مربوط به ح وق مدنی به طور تلویحی مبنای دو

قانون مدنی در این باب حکم سریحی »را استنباط نمودند و چنین آورده اند:  -ع د و مانعیت نشوز

ی آید که قانون گرار تمکذذین به بعد برم1102ندارد و در ف ه نیز اتهاق نظر نیست،ولی از لحن مواد  

را شرط استح اق زن نمی داند بلکه نشوز را مانع آن میشمارد،زیرا به موجب ای نمذذاده همذذین کذذه 

نکاح به طور سحیح واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجذذود و ح ذذوق و تکذذالیف زوجذذین در 

ه است،جز اینکه مطابق ماده م ابل همدیگر برقرار می شود.یکی از این تکالیف،الزاس مرد به دادن نه 

 (128:1381الماسی،محمدی،«)،نشوز زن این الزاس را از بین می برد.1108

البته میتوان گهت چون قانون مدنی در این مورد سکو  کرده است یا لااقذذل دارای ابهذذاس و اجمذذا  

فتاوی قانون اساسی به منابع و  176است،از این رو، هنگاس اخت ف،دادرس موظف است مطابق اسل

 معتبر رجوع نماید که وجوب نه ه را به وجوب تمکین مشروط کرده است.  

شاید در بدو امر اخت ف مبانی یاد شده،چندان مهم به نظر نیاید،اما باید توجه داشت که عذذ وه بذذر 

جنبه ی نظری بحث،از جهت عملی هم آثار مهمی ازاین جهت که بار اثباتی قضذذیه بذذه عهذذده چذذه 

 (128،129همان،)خواهد داشت. کسی باشد،در پی
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 نه ه زن،امتیازهاو ویژگیها

ق.س ایران نه ه زن بر نه ه اقارب م دس است.نه ه زن در م ایسذذه بذذا نه ذذه اقذذارب 1203مطابق ماده  

 دارای ویژگیهای خاسی است که در ذیل به آن پرداخته می شود:

لیف ی  جانبه است و زن هیچ ی  جانبه بود ننه ه:درح وق ایران و اس س نه ه زوجه ی  تک-الف

گاه مکلف  به دادن نه ه به شوهر خود نیست.درسورتیکه نه ه اقذذارب از ح ذذوق مت ابذذل اسذذت.در 

از جملذذه هذذر )قانون مدنی و مواد بعد از آن  205ح وق فرانسه هر کداس از اشخاص مرکور در ماده  

سذذدور ر ی توسذذط   ممکن است که با توجه بذذه وضذذعیت امکانذذا  آنهذذا در زمذذان(ی  از زوجین

 قاضی،متعهد یا متعهدله نه ه قرارگیرند.

 عدس تأثیر ف رو تمک ن زنو شوهر:-ب

نه ه زن مشروط به ف ر زن و یاتمک ن مرد نیست،زن گرچه ثروتمند باشذذد،می توانذذد از شذذوهرنه ه 

طلب کند.درحالیکه در ن ع اقارب،وجوب نه ه از ی  طرف مشروط به ف ر نه ه گیرنده اسذذت و از 

و این بدان علذذت اسذذت کذذه   (ق.س  1198و    1197ماده)رف دیگر مشروط به تمک ن منهق می باشدط

نه ه زوجه از نوع تعهذذد معاوضذذی اسذذت،به خذذ ف نه ذذه اقذذارب کذذه از بذذاب وجذذوب مواسذذا  

 (129همان،)است.

 قابل مطالبه بودن نه ه گرشته:-ج

دلیذذل معاوضذذی بذذودن نه ذذه   نه ه زن همانند سایر دیون برذم ذذه شذذوهر اسذذت و زن مذذی توانذذد بذذه

زوجه،نه ه گرشته خود را از شوهر طلب نماید.در حالی که نه ه اقارب همیشه ناظر به آینده اسذذت 

 (1206ماده)و نمی تواند از بابت نه ه گرشته،مطالبه ای داشته باشد.

البته در مذذرهب حنهیه،نه ذذه بذذدون حکذذم قاضذذی ویذذا بذذدون توافذذق طرفین،بذذه دیذذن تبذذدیل نمذذی 

ح وق فرانسه،نیز نه ه گرشته هر ی  از زوجین تا زمانیکه مشمو  مذذرور زمذذان نشذذود،قابل شود.در

 (185سرخسی،بی تا،)مطالبه است.

 تناسب با وضع اجتماعی زن:-د

ق.س نه ه اقارب ف ط 1204نه ه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد.درحالیکه مطابق ماده  

 (1204مدنی،قانون  )به اندازه رفع حاجت او است.

 ممتاز بودن طلب زن بابت نه ه:-ه
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طلب زن بابت نه ه ی  طلب ممتاز است و درسور  ورشکستگی و یا فو  شوهر و عدس کهایت 

قذذانون حمایذذت  12مذذاده  2اموا  او برای پرداخت دیون،بر سایر بدهی ها م دس خواهد بود.تبصذذره 

قانون حمایذذت از )سذذایردیون م ذذدس داشذذته اسذذت.،نه ه زوجه و اولاد را بذذر  1353خانواده مصوب  

قذذانون 226وماده  1318قانون تصهیه امور ورشکستگی مصوب  58و از طرفی ماده    (12خانواده ماده  

،نه ه زن را درطب ه چهارس قرارداده است ودر عذذین حذذا  بذذر طلذذب هذذای 1319امورحسبی مصوب

 عادی م دس داشته است.

وا  مطرح میشود که کداس ی  ازاین قوانین،م دس است؟ قذذانون حا  با توجه به این م ر را ، این س

حمایت خانواده،قانون موخ ر و عاس است وقانون تصهیه امور ورشکستگی وقانون امور حسبی م ذذدس 

و خاص است. هر چند علی الاسو  قانون خاص باید بر قانون عاس م دس باشد،اما اگر در این مورد 

ده درباره نه ه زوجه،متضمن هذذیچ حکذذم تذذازه ای نخواهذذد بذذود و م دس بدانیم،قانون حمایت خانوا

قانون گرار کار عبث و بیهوده ای کرده است و حا  آنکه، این نمذذی توانذذد سذذحیح باشذذد و قذذانون 

گرار نمی تواند قانون لغوی را وضع نماید.بنابراین قانون حمایذذت خذذانواده، پاسذذخ دو قذذانون قبذذل 

 ذذدس اسذذت و در سذذدر دیذذون ممتذذاز، جذذای مذذی اسذذت و نه ذذه زوجذذه بذذر سذذایر دیذذون م

 (130الماسی،محمدی،پیشین،)گیرد.

اما نسبت به دبون دارای وثی ه چنین ت دمی ندارد،زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهونه است 

منصرف ازدینذذی اسذذت کذذه   12ماده    2و اسولاٌ حق عینی م دس بر حق دینی است، در نتیجه تبصره  

 (130همان،)اشد.  دارای وثی ه عینی ب

 زوا  و س وط تعهد به انهاق 

 نشوز زوجه-الف

مانعیت نشوز از نه ه مورد اتهاق همه ف های شیعه و اهل سنت است.نشوز در لغت شامل سرکشذذی  

است، اما بیشتر به معنای اطاعذذت نکذذردن زن از شذذوهر در مسذذائلی کذذه براسذذاس (هردو)مرد و زن

قرار گرفته است استعما  می شود.البته هرگونه مخالهذذت زن بذذا زوجی ت شرعاٌ و قانوناٌ بر عهده زن  

شوهر،او را ناشزه نمی کند، بلکه مخالهت دراموری که بر مبنای وظایف زوجیت بر او واجب شذذده 

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجی ت امتناع کند »ق.س آمده است:1108است.در ماده  

ه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد،نشذذوز و عذذدس اطاعذذت چنانچ«مستحق نه ه نخواهد بود.

 زن مح ق نخواهد شد.

از این رو عدس اطاعتدر جایی که امکان اطاعت به طور طبیعی مثل رت اء،قرنذذاء و یذذا شذذرعی ماننذذد 

لاطاعذذه لمخلذذوق فذذی معصذذیع »سذذادق نخواهد(نشوز)حیو و انجاس واجبا  نباشد. عذذدس اطاعت 

 (273یه،بی تا:ابن بابو ).«الله
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 انح   نکاح -ب

همانطور که گهته شد تعهد به انهاق، تعهدی است از طرف مذذرد در قبذذا  اطاعذذت زن از شذذوهر بذذا 

تمکین او که بر اثر زوجی ت  به وجود آمده است و به طور اسولی با زوا  زوجی ت به واسطه ط ق 

 از بین خواهد رفت. یا فسخ نکاح و فو  زوج،تعهد طرفین هم

 اس اط حق نه ه توسط متعهدله:-ج

تعهد انهاق در ح وق ایران از خصیصه نظم عمومی برخوردار است و م ررا  مربوط بذذه آن جذذزء 

قواعد آمره می باشد.به همین دلیل،زوجین نمی توانند بر خذذ ف آن توافذذق هذذایی در ع ذذد ازدواج 

 خود بنمایند.

نه ه ممکن نیست.آنچه گهتیم درباره نه ه آینده بود و الا ممنوعیذذت   با عنایت به مطلب فوق ،اس اط

مزبور ناظر به نه ه زمان های من ضی شده، نمی باشد.به عبار  دیگر،نه ه آینده قایل اس اط نیسذذت 

ولذذذی متعهدلذذذه نه ذذذه، مذذذی توانذذذد ذمذذذه همسذذذر خذذذود را از نه ذذذه گرشذذذته ابذذذرا 

 (131الماسی،محمدی،پیشین:)نماید.

 نه ه  ضمانت اجرای

درنظرگرفته شذذده (مدنی وکیهری)در ح وق اس س و ایران برای تعهد به انهاق،دونوع ضمانت اجرای

 است که به شرح ذیل تشریح می گردد

 ضمانت اجرای مدنی-الف

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران،جهت ضمانت اجرای مدنی نه ه،دو شذذیوه الذذزاس بذذه پرداخذذت و 

کل او  موضوع بذذه ایذذن نحذذو تضذذمین مذذی گذذردد کذذه در سذذور  ط ق را م رر داشته اند. در ش

استنکاف شوهر از پرداخت نه ه از مصادیق نشوز زوج مذذی باشذذد، زن مذذی توانذذد بذذا مراجعذذه بذذه 

دادگاه،شذذوهر را ملذذزس بذذه پرداخذذت نمایذذد امذذری کذذه مذذورد پذذریرش ف هذذا ی امامیذذه نیذذز مذذی 

 (207نجهی،پیشین،)باشد

زن می تواند درسور  استنکاف شوهر از دادن نه ذذه »د می گوید:خو   1111قانون مدنی نیز،در ماده

به محکمه رجوع کند و در غیر اینصور  محکمه میزان نه ه را معین و شوهر را بهدادن آن محکوس 

 «خواهد کرد.

در موارد غیبذذت یذذا اسذذتنکاف از پرداخذذت »می گوید:  1370/ 08/ 14قانون مدنی مصوب    1205ماده

نه ه،چناچه الزاس کسی که پرداخت نه ه به عهده اوست ممکن نباشد،دادگاه می تئاند با مطالبه افراد 

واجب النه ه به م دار نه ه ازاموا  غایب یا مستنکف در اختیار آنان یا متکهل مخارج آنان قراردهذذد 
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اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگذذاه مذذی و درسورتی که اموا  غایب یا مستنکف در  

 تواند نه هرا به عنوان قری بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.

دومین شکل برای تضمین پرداخت نه ه امر ط ق می باشد به این معنی کذذه اسذذتنکاف و یذذا عجذذز 

وجذذه باشذذد.در خصذذوص شذذوهر از پرداخذذت نه ذذه مذذی توانذذد مجذذوزی بذذرای طذذ ق از طذذرف ز

من کانذذت عنذذده امذذراه فلذذم »سوره ب ذذره و روایذذا   229استنکاف،وجود چنین ضمانتی به دلیل آیه  

یکسذذذها مذذذا یذذذواری عورتهذذذا و یطعمهذذذا سذذذلبها کذذذان ح ذذذاٌ علذذذی الامذذذاس ان یهتذذذرق 

مسلم است.از این رو اگر امکان الزاس شوهر به پرداخت نه ذذه وجذذود (223حرعاملی،پیشین،:«)بینهما

شته و دادگاه نیز دسترسی به اموا  شوهر نداشته باشد،دادگاه زوج را اجبار به ط ق مذذی کنذذد و ندا

بذذه   1129و    1112ضمانت اجرای ط ق را در مواد  (اگر زوج ط ق ندهد،دادگاه راساٌ به ولایت از  

 سراحت بیان میکند.

که بذذا رجذذوع بذذه دادگذذاه  خود به زن اختیار می دهد1129باید توجه داشت که قانون مدنی در ماده 

درخواست ط ق بکند و دادگاه زوج را اجبار به ط ق می کند و درسور  امتناع،دادگاه به ولایذذت 

 از ممتنع،ط ق خواهد داد.

 ضمانت اجرای کیهری

قانون حمایت خانواده برای شوهری که از پرداخت نه ه استنکاف می کند،مجازا  حذذبس   22ماده  

هرکس با داشتن استطاعت مالی نه ذذه زن خذذود را »ماده اخیر می گوید:)نظر    از سه ماه تا یکسا  در

درسور  تمکین ندهد و یا از تأدیه نه ه سایر اشخاص واجب النه ه امتنذذاع نمایذذد،دادگاه او را بذذه 

از لحذذن مذذاده بذذه خذذوبی پیداسذذت کذذه کیهذذر ».«سه ماه و ی  روز تا پنج مذذاه محکذذوس مذذی نمایذذد.

کاتوزیان «)جذذرا مذذی شذذود کذذه نه ذذه آینذذده زن خذذود را تذذأمین نکنذذد...تعزیز،درمذذورد شذذوهری ا

 (191،پیشین،

برخذذی از ف هذذای امامیذذه نیز،بذذرای اسذذتنکاف شذذوهر از نه ذذه،مجازا  تعزیذذزی در نظذذر گرفتذذه  و 

 (207نجهی،پیشین،«)اگر مرد امتناع نماید،حاکم به تشخیص خود،او را تعزیز می کند.»معت دند:

به عنوان یکی ازمهمترین مباحث اسو  اقتصادی حاکم به روابط زوجذذین کذذه   این  که جایگاه نه ه

 زمان آن فرا میرسد که تأثیر نه ه در امر ط ق مورد بررسی قرار گیرد.

 تعهد به انهاق پس از انح   نکاح

ق.س با انع اد نکاح،ح وق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر برقذذرار مذذی شذذود و 1102مطابق ماده  

 اعده باید پس از انح   نکاح،تماس تعهدا  طرفین که از جمله آن،الزاس شوهر به دادن نه ذذه علی ال
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است،ساقط شود،اما در بعضی موارد پس از انح   نکاح،شوهر ملزس به پرداخت نه ه است کذذه در 

 ذیل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

شذذده اسذذت،نه ه در عذذده طذذ ق رجعذذی یکی از مواردی که پس ازانح   نکاح نه ه لازس دانسذذته  

است.ط ق رجعی به ط قی گهته می شود که مرد می توانذذد در ایذذاس عذذد ه رجذذوع کنذذد و زنذذدگی 

 مشترک قبلی را ادامه دهد.بدون اینکه نیازی به تجدید نکاح داشته باشد.

حکم در ح ی ت به مجرد ط ق و بدون گرشت ای اس عد ه،زوجیت از هم گسسته نشده است،زن در  

زوجه است و ت ریبا تماس احکاس نکاح در مد  مزبور بار است و از جمله آن الزاس مرد به پرداخذذت 

 (316،317همان،)نه ه است که به اجماع ف ها باقی خواهدبود.

مذذی  1109قانون مدنی نیز به پیروی از ف ه شیعه،در این مورد نه ه را لازس دانسته اسذذت و در مذذاده 

البته این الذذزاس درسذذورتی اسذذت کذذه «جعیه در زمان عد ه به عهده شوهر است...نه ه مطل  ه ر»گوید:

به دلیذذل )ط ق در حالت نشوز باشد و چنانچه ط ق رجعی در حالت نشوز زن واقذذع شذذده باشذذد،

و علذذت (ق.س1109مذذاده)زن مسذذتحق نه ذذه نخواهذذد بود(خروج زن از ریاست و سرپرسذذتی شذذوهر

ط ق رجعی،ادامه وضعیت دوران زناشویی یذذا در حکذذم آن   آن،بدین جهت است که مد   عد ه در

 (134،135الماسی،محمدی،پیشین،)است.

یکی از موارد دیگر که منجر به نه ه و لزوس آن تأثیر می گرارد نه ه زن حامله در زمان عذذد ه طذذ ق 

 باین و فسخ نکاح می باشد.

باشد،حق نه ه ندارد.چون رابطه زوجیت به در این شرایط اگر زن در ط ق باین یا عد ه فسخ نکاح  

ولذذی اگذذر (135همان،)طور کامل قطع شده است.این مسائله مورد انهاق و اجماع ف های شیعه است.

زن در همین ایذذاس عذذد ه حاملذذه باش،تذذا مذذدتی کذذه وضذذع حمذذل نکذذرده اسذذت،حق گذذرفتن نه ذذه 

 ق.س اع س می دارد: 1109رادارد.چنانچه ماده  

هت فسخ نکاح یا ط ق باین باشد،زن حذذق نه ذذه نذذدارد،مگر درسذذور  حمذذل از ...اگر عد ه از ج»

 «شوهر خود که در این سور ،تا زمان وضع حمل حق نه ه خواهد داشت.

نه ه زن حامله در عد  ط ق باین مورد اتهاق ف ها است،اما در مورد نه ه عد ه فسذذخ نکذذاح،اخت فی 

 1109و قانون مدنی هذذم،در مذذاده   (277:1387حلی،)است.بعضی از ف ها قائل به وجوب نه ه شدند

 خود،از همین نظر پیروی نموده است.

مسأله مهمی است که مبنا و سبب چنین الزامی از طرف شذذوهر بذذا عنایذذت بذذه ایذذن کذذه نکذذاح بذذه 

طورکامل من طع شده است و هیچ رابطهای بین آنها وجود ندارد.البته بعضی از ف ها معت دنذذد نه ذذه 

و استدلا  کردند به اینکه وقتی وجوب نه ه دایر مدار حمل است،با وجود حمذذل،   برای حمل است 
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نه ه واجب می شود و با س وط حمل،ساقط می شود. در نتیجه،ثابت میشود کذذه نه ذذه بذذرای حمذذل 

 (348الطرابلسی،پیشین،)است.  

را بذذه زوجذذه ،از اینکذذه انهذذاق  (6ط ق/ )برخی دیگرمعت دند که نه ه برای مادر است،زیرا ظاهر آیذذه

 (195مومن سبزواری،پیشین )اضافه نموده است،استهاده می شود که نه ه برای مادر است.

قو  دیگراین است که نه ه برای مادر است بخاطره وجود حمل.این نظریه را شیخ طوسی ن ل مذذی 

 نه ه»کند و آنرا قو  سحیح نزد اهل سنت می داند.همانطور که در کتاب المغنذذی نیذذز آمذذده اسذذت:

 (135الماسی،محمدی،پیشین،«)برای زن حامله است،به خاطره وجودحمل.

به نظر می رسد که نه ه زن حامله در عده ط ق باین ویذذا عذذده فسذذخ را،بایذذد یذذ  نه ذذه مسذذت ل 

دانست،چنانکه ساحب جواهر پس از ت ویت قو  دوس می گوید که اگذذر نه ذذه را بذذرای زن حاملذذه 

 (324نجهی،پیشین،)نه ه مست لی فری کنیم که برای زوجه ثابت است.قبو  نکنیم،بهتر است آن را  

و بطور کلی می توان گهت نه ه ای که برای زوجه ثابت است دارای اسباب مختلهی است و مبذذانی 

الزاس به انهاق از طرف شوهر متعذذدد اسذذت،همانطور کذذه یکذذی از مبذذانی و اسذذباب الزاس،ریاسذذت و 

هور تمکین زوجه است و تا زمانی کذذه ایذذن ریاسذذت و تمکذذین سرپرستی شوهر است یا به قو  مش

 باقی است،نه ه هم ثابت است.از این رو،در عده ط ق رجعیه بی هیچ تردیدی نه ه وجود دارد.

یکی دیگر از موارد مرتبط با موضوع نه ه پس از ط ق باید مورد توجه قرار گیرد،نه ذذه زن حاملذذه 

زن -حتی در جواهر ادعای اجماع شده است -قریب به اتهاق ف ها  در زمان عد ه وفا ،بنا بر نظر اکثر

حامله را در عد ه وفا  به استناد روایتی که از جهت روایذذی و عملذذی مشذذهور است،مسذذتحق نه ذذه 

ندانستند.در م ابل بعضی به استناد روایت دیگری که هم ضعیف است و هم در عمل متروک مانذذده 

کذذه بایذذد از مذذا  حمذذل یذذا از جمیذذع مذذا  دریافذذت اسذذت،نه ه را ثابذذت دانسذذتند و گهتنذذد 

 (325،326نجهی،پیشین،)شود.

خود،زن زوج متوفی را به طور مطلق،مستحق نه ه   1110قانون مدنی تبعیت از مشهور ف ها در ماده  

ندانسته است،زیرا تکلیف مربوط به انهاق زن،ویژه شوهراست و تمذذاس خطابذذا  انهذذاق نسذذبت بذذه 

که در فری ما،شوهریوجودندارد ودارایی شذذوهر  پذذس از فذذو  او بذذه   شوهربوده است و حا  آن

 بازماندگانط  رسیده است،به کسانی که هیچ وظیهه ای در پرداختن هزینه زندگی این زن ندارند.
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 نتیجه گیری

اسل اقتصادی حاکم بر روابط زوجین امری است که از جنبه های مختلف قابل بررسی بوده و تأثیر 

در س مت زندگی خانوادگی داشته و به م تضی مطابق با قانون مذذی توانذذد پذذس از قابل توجهی را  

ط ق نیز جاری باشد.در ی  نگاه زن و مرد بر اساس آیا  و روایا  از است    مذذالی برخذذوردار 

 بوده و می توانند از ماحصل ت ش اقتصادی خود بهره مند شوند.

عهده مردان مذذی باشذذد،بحث تذذأمین نیازهذذای مذذالی   و از سوی دیگر از آنجا که ریاست خانواده بر

خانواده نیزبه عهده ی آنها می باشد که در این م اله در قالذذب موضذذوع نه ذذه  مذذورد بررسذذی قذذرار 

گرفت و مشخص شد که نه ه برپایه ی یذذ  سذذری از اسذذو  ف هذذی و ح ذذوقی در زمذذان زنذذدگی 

 ه آن را به زنان پرداخت نمایند.منشترک و پایان آن ناف ذبوده و به عهده مردان می باشد ک 

و البته زنان نیز برای دریافت نه ه باید از شرایطی برخوردار بوده و تکالیهی را به اجرا درآورنذذد.این 

امر از سوی دیگر بیانگر این موضوع است که توجه به شأن انسانی زن و اح اق ح وق او ازدغدغه 

ر اساس ف ه امامیه ایجاد شده است.و از این طریق های دین اس س و قوانین ح وقی ایران است که ب

ت ش دارد س مت اجتماع و آسایط زنان را حتی پس ازجدایی از مردان البتذذه بذذا اتکذذا بذذه اسذذو  

 منط ی و دقیق فراهم آورد.
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